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بسم الله الرحمن الرحيم
متن جلسه مديريت دانش و نظريه عمومي فرهنگ


آقاي مجيدي: درجلسه گذشته، بحث ورود پيدا كرد به بحث معماري فرهنگ و تعريف فرهنگ، البته بيشتر تعريف فرهنگ مطرح شد، نكاتي را شما فرموديد كه براي من خيلي جالب بود، بخصوص رابطه واژه فورشونگ،‌ كه اين البته براي ما سبب خير گرديد، و ما از آن اشاره شما استفاده زيادي كرديم. 
ما با يك سازماني مواجه هستيم كه يك كادر دارد، كادر رسمي فقط منظورم نيست، افرادي كه در اين سازمان فعاليت مي‌كنند و  در تعامل با اين سازمان هستند. و اين كادر هم دانشي دارد. و ما اعتقاد داريم كه خود سازمان هم دانشي درش نهفته است. يعني مبتني بر يك فلسفه خاصي ما بحثمان را سعي كرديم بچينيم، به خاطر همين هم من سعي مي‌كنم كه يك اشاره اجمالي به اين فلسفه بكنم با توجه به وقت چهل و پنج دقيقه‌اي، اين مدل محوري ما فقط ابعاد اوليه‌اش را بهش يك اشاره‌اي بكنم و يك توضيحي بدهم و شاخه‌هايش را فقط به سرعت معرفي مي‌كنم، و بعد برمي‌گردم به آن بحث دانشي كه شما آنجا، رابطه بين فرهنگ و دانش از طريق واژه فورشونگ داشتيد. مدل‌سازي اين بحث اول را من سعي مي‌كنم درپنج دقيقه، ده دقيقه ببندم و بقيه بحث را ربطش بدهم، تقريبا بتواند پيوستگي پيدا بكند با موضوعي كه در جلسه قبل خدمتتان داشتيم.

 
ما موقعي كه يك آدم داريم اين دانشش براي ما دانش فردي است؛ و براي ما قابل تصور و مفيد است، معمولا آنچه كه در بحث مديريت دانش اتفاق مي‌افتد دانش فردي است، گرايش بيشتر به دانش فردي پيدا مي‌كند. اما وقتي كه چند نفر آدم با همديگر جمع شدند. همانطور كه چند نفر آدمي كه با هم جمع شدند و اين جامعه يا سازمان را تشكيل دادند، سازمان يا اين جامعه، برآيند آن افراد و رفتارهاي آن افراد نيست. بلكه يك رفتارهاي ديگري علاوه بر رفتارهاي فردي اين افراد در كل جامعه قابل مشاهده است و كل جامعه را ما به شكل يك موجود جديد كه بوجود آمده و خلق شده و ايجاد شده مي‌توانيم مورد تصور قرار بدهيم. اين البته يكي از پيچيدگيهائي است كه در اين بحث با آن مواجهيم. ولي اين كه برآيند خود اين افراد و رفتارهاشون با رفتارهاي جامعه يكي نيست، مورد پذيرش است. در مورد دانش هم ما فكر مي‌كنيم كه برآيند دانش افراد با دانش كل آن سازمان يكي نيست. مثال مي‌زنيم! شما فرض كنيدكه يك تيم چهارپنج نفره‌اي را جمع كنيم و بخواهيم يك اتومبيل را طراحي كنيم، يكي بدنه را طراحي مي‌كند، يكي موتور و يكي سيستم ترمز و نظاير آن. هر كدام از اين‌ها دانشي دارند. اين‌ها كنار همديگر جمع مي‌شوند و يك اتومبيل را طراحي مي‌كنند. بعد از پنج سال ده سال كه اين تيم كار كرد، ديگر يك رفتار نهادينه شده اي را دارند كه اين تيم جمعا چنين كاري را انجام مي‌دهند. اگر ما تك تك دانش اين‌ها را تجزيه بكنيم و دانش اين‌ها را به طور كامل هم بتوانيم كسب بكنيم و مدون بكنيم آن دانش دانشي نيست كه كل را مي‌سازد. يعني اگر اين دانش را جداگانه، دانش ساخت موتور را به يك نفر منتقل كنيم، دانش ساخت بدنه  را به يك نفر ديگر انتقال بدهيم و ... به اين ترتيب اگر ده نفر ديگر را در يك فضاي ديگري كنار هم جمع بكنيم، لزوما اين‌ها نخواهند توانست يك اتومبيل را طراحي بكنند؛ يك چيز ديگري اين وسط وجود دارد. 
سازمان هم عين همين است، وقتي كه ما مي‌گوييم اينجا يك فرمي ايجاد شده، يك رويه‌اي ايجاد شده، يك مكانيزمها، يك دفتر و دستكي ايجاد شده، حتي اين طريقه پارتيشن بندي و اختصاص فضائي كه ايجاد شده؛ حتي اگر تمام افراد اين ساختمان را ببرند بيرون يك افراد ديگري را بياورند اينجا؛‌ درست است كه اين افراد دانش جديد و متفاوتي دارند،‌ ولي همين محيط فيزيكي، فرمهايي كه وجود دارد، سيستم‌هاي نرم‌افزاري و سخت افزاري كه وجود دارد، آنها را در يك مجراي خاصي قرار مي‌دهد حداقل، كه آن چيزي كه، حداقل حالا ممكن است پنج درصد، ده درصد، بيست درصد، پنجاه درصد، هر چند درصد اشكال ندارد، ولي آن چيزي كه اينجا نهفه است در اين فرمها، در ساختمان، طراحي، فضا، توي امكانات و ساير چيزها ما اين را به عنوان دانش محسوب مي‌كنيم. يك دانشي كه يك عده آدم آمده‌اند و آن را ايجاد كرده‌اند؛ و الان افرادي كه در اين فضا قرار مي‌گيرند خود به خود از اين دانش بهره مي‌گيرند، و آن دانش را در بر دارند. (البته اين مثال دو وجه دارد. هر دو وجه آن را مي توانيم ذكر كنيم. يك وجه اينكه اين كادر را جداگانه ببريم جاي ديگر، لزوما اين كادر قبلي نمي تواند همان دانشي كه در سازمان وجود داشت، با خودشان به آن جاي جديد ببرند. و وجه ديگر هم اينكه كسان ديگري را بياوريم در جاي اين كادر قبلي؛ تا حدي دانش موجود در سازمان به آنها هم منتقل مي‌شود).
اين را ما بهش مي‌گوييم دانش سازمان، و بعد مي‌آييم مي‌گوييم كه در يادگيري يك سازمان به عنوان يك سازمان يادگيرنده شامل يادگيري كادر سازمان مي‌شود؛ و اين كه كادر سازمان را ما چه دانشي بايد بهش بدهيم و ايجاد كنيم و افزايش بدهيم. و همين طور يادگيري خود سازمان، كه ايجاد مي‌كند و افزايش مي‌دهد اين دانش سازمان. و البته اين يادگيري خود سازمان وابسته است به يادگيري ساختاري؛ به يك نوع؛ يعني ساختار است كه دارد ياد مي‌گيرد. حتي ممكن است كه خود افراد تك تك متوجه نباشند چي را دارند شكل  مي‌دهند،‌ يا اين را حداقل فكر و ذهن خودآگاهشان متوجه نيست. بعد ما مي‌آييم اصول يك ساختاري را كه مبتني بر آن بتوان آن يادگيري خود سازمان را انجام داد، آن اصول را سعي كرديم كه در بحث فركتاليسم كه در كتاب نظام برتر مطرح شده (مبتني بر نظرياتش)؛ در آن توضيحش بدهيم. حالا نمي‌گوئيم كاملا صورت گرفته، ولي حداقل سعي خودمان را كرده‌ايم. و توي اين معماري هم، معماري سازمان فرهنگي هنري، ما از همان اصول داريم استفاده مي‌كنيم براي اين كه اين دانش خود سازمان و يادگيرندگي ساختاري را ايجاد كنيم. من اينها را ديگر واردش نمي شوم و ابعاد مختلفي دارد از دانش صريح و دانش ضمني كه در اين مدلها تبيين شده...

بعد حالا مي آئيم مي گوئيم كه اين يادگيري دانش خود سازمان توي معماري سازمان، توي معماي فرهنگ، توي تمام مولفه‌هاي سازمان، توي نظريات علمي كه اين سازمان اصلا مبتني بر آن نظريات بنا شده، توي ابزارها، توي مستندات، توي برنامه‌هاي فرهنگي هنري كه دارد اجرا مي‌شود، توي اين گراف آنتالوژي كه ما داريم، معماري سمنا، توي انواع مستندات و الگوهايي كه ايجاد مي‌شود، كه يكي از ابزارهاي بسيار قدرتمند كار ما ذخيره سازي الگوهاست يعني الگو ايجاد مي‌كنيم براي يك كار مشخص، كنگره مي‌خواهد برگزار بكند سازمان الگوي برگذاري كنگره خودش دانش آن كنگره را در خودش دارد، نرم‌افزارها و بسترهاي اطلاعاتي، قوانين و مقررات، تا بعد مي‌آييم در فضاهاي عملياتي سازمان نشان مي‌دهيم كه كدام يك از اين حوزه‌هاي مديريت دانش حالا چه تو حوزه‌هاي فردي و چه حوزه‌هاي دانش سازماني در  كدام يك از فضاها، فضاي گزارش كار، فضاي كسب تجربيات، فضاي ايده ها و پيشنهادات و .... و ساير فضاهاي عملياتي سازمان كه با توجه به محدوديت وقت ورود بهش پيدا نمي‌كنم، هر كدام از اين فضاها يكي از ابعاد اين مديريت دانش را پوشش مي‌دهد،...

**********

من حالا برمي‌گردم به آن فلسفه، براي اينكه بيشتر از نظريات شما استفاده كنيم، آن فلسفه‌اي كه گفتيم فرد كنار هم قرار مي‌گيرد و جمع را مي‌سازد، اينها ياد مي گيرند چي را ياد مي گيرند؟ من از اين گريز مي‌زنم برمي‌گردم به آن  نظرياتي كه ما اين بحث را روش ساختيم و كل معماري ما روش بنا شده نظريه عمومي فرهنگ، كه چند تا از اسلايدهاي آن را ما در آن جلسه ارائه كرديم. در نظريه عمومي فرهنگ، فرارفتارها را تعريف مي‌كنيم، فرسازه ها را تعريف مي‌كنيم، بعد ...

 اولا ما يك چيزي داريم به اسم فرسازه كه در آن جلسه مطرح نشد، فرا رفتار را ما مطرح كرديم، فرارفتار چيزي است كه رفتار را مي‌سازد.  فرا رفتارها بعد توي يك چيزهايي شكل مي‌گيرند، كه خود آن فرا رفتار را براي ما به شكل يك ابزار ملموس كه يك سازه‌اي كه ما را در قالب آن فرارفتار قرار مي‌دهد و امكان استفاده از آن فرارفتار و جريان انداختن آن فرارفتار را فراهم مي‌كند، به وجود مي‌آورد. مثلا همين فنجان، طراحي اين فنجان. اين يك فرسازه است، يك سازه‌اي است كه يك فرهنگ خاصي را به ما منتقل مي‌كند. يعني مثلا چاي خوردن با اين حجم، اين نوع چاي خوردن را، يك فرا رفتار را اين فنجان در بر دارد. يا اتومبيل يا خيلي چيزهاي ديگر، يك غذاي فوري، يك فرهنگ خاصي درآنها نهفته است. يك سازه‌اي هست كه حال من با ماهيتش كاري ندارم، انواع مختلفي هم دارد، مفاهيم، اصطلاحات، زبان، ضرب‌المثل‌ها، افزارها، پوشش، ساختمانها، و چيزهاي بسيار زيادي كه اين‌ها انواعي از فرسازه است. من فقط اشاره‌اي كردم. 

 حالا مي‌خواهم بگويم كه در فرهنگ فرارفتار و فرسازه چه كار مي‌كنند. فرهنگ يك فرارفتار را توليد مي‌كند و در ضمن فرارفتار هم تاثيرگذار است بر فرهنگ. هم خود فرهنگ فرارفتار را توليد مي‌كند و هم اثرگذار است كه ما رفتارمان چگونه بايد شكل بگيرد.  هم عين همين براي فرسازه هم هست فرهنگ فرسازه را توليد مي‌كند و اثرگذار است فرسازه بر ما. فرارفتار و فرسازه نقش حافظه و انباشتگر را براي فرهنگ در جامعه در طول زمان دارد. يعني يك چيزي را كه مردم بعد از يك مدتي تازه فهميدند كه اينجوري چاي بخوريم بهتر است، يا اين كه حين كار اگر چاي بخوريم حال كار كردن بهتري داريم، و شرايط بهتري براي كار كردن داريم، اين يك  يك چيزي است كه آدمها يك مدت فكر كردند و حالتهاي مختلف را امتحان كردند، به اين نتيجه رسيدند. يا فنجان اينطوري باشد...
آقاي دكتر بديع: يك سوال! شما تو فرسازه خودتان فقط اين فنجان را به همان گونه‌اي كه هست، معماريش را به مثابه فرسازه تلقي مي‌كنيد؟ يا فنجان به اضافه رفتارهايي كه در خصوص فنجان براي آشاميدن محسوب مي‌شود، مجموعه‌اش را؟
آقاي مجيدي: بله مجموعه‌اش را! 
آقاي دكتر بديع: يعني اين پترني كه آقاي اردوان مجيدي اينجا الان دارند، ما ناظر هستيم، ضمن اين كه اين فنجان اين معماري را دارد ايشان هم اين جوري اين فنجان را استفاده مي‌كند! 
آقاي مجيدي: بله. يعني الان مي‌گوييم فنجان، فنجان خالي مطرح نيست، فنجان هست، سماور هست، چاي هست، چاي ليپتون هست، قندان هست،...
آقاي دكتر بديع: و اين چيدمان اينها! و اينكه اينها در كنار هم چه جوري استفاده مي‌شود؟

آقاي مجيدي: و چه معنائي پيدا مي‌شود! 

آقاي دكتر بديع: خوب من تبريك مي گويم. شما به نكته خيلي قشنگي اشاره كرديد. در همين خصوص براي اين كه كار شما غني تر بشود. چون خيلي كار زيبا و جالبي هستش! مي خواهم يك نكته‌اي را اضافه كنم كه‌ جالبه! كه اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه الگوهاي كاربري از يك آركيتكچر ميفهميد آركيتكچر اين فنجان، به مرور زمان خودش يك جوري درواقع ترانسليت مي‌شود، بازگرداني مي‌شود در غالب تمهيدات ساختاري كاركردي جديدي كه به مجموعه افزوده مي‌شود. مثلا فرض كنيد كه اين فنجان تا به الان طراحي شده،... البته ما يك الگوهاي رفتاري خاصي در خصوص اين به خرج مي‌دهيم كه بعضا مي‌خواهد بگويد كه پيامش اين است، هرمسش اين است، چون به هر حالا كه اين بحث شد اين به كارها و بحثهاي هايدگر يك مقداري شباهت پيدا مي‌كند، بحث دقيقا بحث هرمس است؛‌ آنچه كه در واژه هرمنوتيك به معناي تفسير يا تعبير هست، اين هرمسش اين است كه من اگر بتوانم... يعني اين ليوان اين طوري باشد من بهتر مي‌توانم الگوي رفتاري خودم را باش سازگار بكنم. بنابراين اتفاقي كه به مرور زمان خواهد افتار (از اينجاش بحث جديد است) اين يك جوري درش تغيير شكل حاصل يا حادث مي‌شود، كه در واقع شما گويي كه يك آيكون‌هايي از آن نحوه كاربري قبلي، آن تسهيلات قبلي، الان آمده و در ساختار اين، شكل پيدا كرده. اتفاقي كه در سيستم كروموزمي و  ژنتيك انسان در واقع مي‌افتد. يعني اتفاق نظر داخل اين كد. اگر شما فرسازه را به اين صورت كه مي‌گويم، در واقع با اين ديد قبول داريد، بسيار اين نكته عالي‌اي است؛ و در واقع مي خواستم بگويم در مطالعات خودتان اين قسمت را مد نظر داشته باشيد. كه كاربري ها ترجمه مي‌شود روي يك سري نمادهاي بعضا فيزيكال بر روي خودشان. 
آقاي مجيدي: بله و حتي من يك چيزي اضافه بكنم به اين نكاتي كه شما فرموديد و البته در نكات شما هم بود همان مسئله، اين كه بعدا اينكه اينطوري ممكن است كه شرايط فيزيكي من اين طور باشد كه همچين ليواني را بهتر بدانم، يك نفر ديگر با شرايط فيزيكي متفاوت و گونه ديگري با اين نوع راحت نباشد و مثلا نوع ديگري از ليوان را انتخاب بكند كه دسته‌اش مثلا بزرگتر باشد يا حجمش بزرگتر باشد، يا شكل ديگري باشد، و بعد آن استقبال ما از اين كار، رواج پيدا كردن آن نوعهاي جديد، و شكل گيري آن  نوع‌هاي جديد  انواع ليوانهاي مختلف و حتي شكل‌گيري نوعهاي ليوانهاي جديدي كه اصلا تا الان وجود خارجي نداشته و ابداع سازه هاي جديدي كه چيز جديدي باشد، اين شكل گيري جديد بدون اين كه كسي بنشيند طراحي بكند يا فكر بكند و برنامه‌ريزي خيلي دقيقي بكند كه آقا اين نوع ليوان به اين تعداد بايد در جامعه افزايش پيدا بكند يا اين ليوان ها بايد به اين شكل بايد به اين شكل سير تكاملي خودشان را طي بكنند، تكامل فرسازه‌ها در حيطه اجتماع دقيقا طبق آن ساختار ژنتيكي يا آنچه كه حالا ما بهش مي‌گوييم فراكتالي،  تكامل صورت مي‌گيرد و در واقع مبتني برآن بناهايي كه در خلقت ايجاد شده ....
آقاي دكتر بديع: بله نهايتا در بي نهايت فيزيكي تبلورش به صورت فراكتال خواهد بود، ترديدي نيست.‌ و شما در زمان حاضر وقتي كه به لبه برگها، ضرس كنار دندانه‌هاي كنار برگها يا ساحلها يا صخره‌ها نگاه مي‌كنيد هر كدام از اين‌ها كد است و پيام آور يك اتفاق است كه در گذشته افتاده ولي شما نمي‌دانيد چيست. اما وقتي بحث تعامل مفيد آن بعضيها، آن صخره با جامعه پيراموني مي‌شود، آن عمل مي‌كند. و بعد بله آن فرسازه‌گي، يعني حالا باز يك صحبتي كه فراكتاليتي خودش مي تواند عنصري براي فرسازگي باشد، و اينهم لطف كنيد چون البته اين كلمه فراكتال و فرسازه يك جورهائي حتي مي توانند با همديگر ... . البته كلمه فراكتال مي‌دانيد، فراك همان فراق يا پاره فارسي و فراغ عربي است، يعني جداجداشدن، فرق است در واقع. يعني فرق و برگ و پاره و فراك، در واقع اينها همه هم ريشه هستند كه اين پانتوميمش در واقع به اين صورت است.(نمايش با دست).. ، كه اين هم در فراق هست، حالا بعضيها ... فراغ با غين است، ولي فراق با قاف را هم فراخ مي‌گويند...ببينيد هم در فراق اين اتفاق مي افتد... (نمايش با دست)... هم در برگ اين اتفاق مي‌افتد. ..(نمايش با دست).. و هم در فرك. ..(نمايش با دست)..
آقاي مجيدي: البته فركتال را فقط هم از بعد بصريش كه الان بيشتر در فراكتالها مورد توجه است فقط يك بعدش را..
آقاي دكتر بديع:بله چون ما بيس را گرفتيم ويژوال،
آقاي مجيدي: مجرد مسئله است ..

آقاي دكتر بديع: آفرين بحث كاملا مجردي است. منتهي ما براي اين كه كانكريتش كنيم  به سيستم ويژوال رفتيم فعلا. بله خيلي خوب است. فرسازگي. حالا مشخص مي‌شود كه كاملا فرسازگي چيست.
آقاي مجيدي: بعد حالا اين فرسازه، در واقع آن چيزي كه در فرهنگ انباشته و ذخيره مي‌شود ادراكات جامعه، شناخت جامعه، قدرت تفكيك و طبقه بندي جامعه و در نهايت ارزشهايي كه در اين جامعه شكل مي‌گيرد در اين فرارفتارها و فرسازه‌ها شكل مي‌گيرد، كه البته فرافتارها از جنس پديده‌هاي ذهني هستند و در ذهن ما شكل مي‌گيرند ولي فرسازه‌ها پديده‌هاي عيني هستند به همراه پديده‌هاي ذهني كه در درون آنها هستند، يعني اين فرارفتارهاي ذهني توي فرسازه شكل گرفته و مجسم شده و فرسازه خالي يعني اگر شما مثلا اين ليوان را در يك سياره‌اي ديگر كه چاي و اين‌ها را نمي‌شناسند اين ليوان را ببينند‌ اين فرسازه نيست. وقتي اين فرسازه اهميت پيدا مي‌كند كه اين فرارفتار توش قرار گرفته باشد و با فرارفتارش اعمال بشود. 
**************

خوب حالا من از اين جا ورود پيدا مي‌كنم به ادامه بحثي كه مطرح شد، جلسه گذشته 
آقاي دكتر بديع: خيلي اسم من را نگذاريد، شما محبت داريد ولي حالا بديع به عنوان صفت براي يك پديده معني دارد يعني پديده‌اي تازه و نو است ولي من 
آقاي مجيدي:من توضيح مي‌دهم كه دليلش چه بوده كه اين پديده را به اين شكل نامگذاري كرديم، آن واژه‌اي كه شما فرموديد، واژه فورشونگ كه ساينتيفيك ديسكاوري، چند وقت دنبال اين كلمه مي‌گشتم 
آقاي دكتر بديع:البته ببخشيد ساينتيفيك اكتيويتي، 
آقاي مجيدي: ساينتيفيك ديسكاوري

آقاي دكتر بديع: ديسكاوري هم معنا مي‌دهد، خوب مشكلي ندارد، ريسرچ، بله تو ريسرچ وجه غالب ديسكاوري است چون شما يك چيزي را كشف مي‌كند 
آقاي مجيدي: با توجه به اين كه ريشه اين واژه از واژه فرهنگ امكان دارد وجود داشته باشد، احتمال شباهتهايي به دليل احتمال ريشه مشترك
آقاي دكتر بديع:من اين سفر چندي پيش اتريش بودم، جهت اطلاعتون سوال كردم هر دوشان، هم فرهنگ و هم فرشونگ از واژه‌هاي تركيبي هستند. فور كه معني فر دارد و شونگ هم در واقع چيز باشكوه است، شوكت و شكوه
آقاي مجيدي:يعني اين احتمال را ما مي‌توانيم قطعي محسوب كنيم؟ 
آقاي دكتر بديع: بله صد در صد ما اتفاقا در كتاب نالج كريشيني داريم تاليف مي‌كنيم انشاء الله اگر در آمد مي‌دهم خدمتتان، تحت عنوان (expensification((?)) a new paradigm in knowledge…. creation به اين اشاره كرديم آنجا در واقع لپ كلام در هر دو واژه قصد باشكوه است كه حالا اين قصد باشكوه كه در قديم شاهاني كه سفر مي‌كردند، اينجا اين شيپورها را به صدا در مي‌آوردند، درواقع اين قصد باشكوه، اين آهنگ باشكوه، اين نيت باشكوه، دارد يك جوري در جامعه‌اي اتفاق مي‌افتد، آن حس اوليه‌اي است كه چه براي كالچر مي‌تواند وجود داشته باشد و چه براي ريسرچ!
آقاي مجيدي: من از اين مساله

آقاي بديع: درست است مي‌خواهم بگويم مشكل ندارد، توجه به شباهتها...
آقاي مجيدي: حالا من اين جا نوشتم كه چه واقعا از يك ريشه باشند و چه نباشند، واقعا شباهتها وجود دارد!
آقاي دكتر بديع: آفرين، اينش مهم است، بالاخره حالا ممكن است در نهايت بگويد،... ضمن اين كه هر كه بگويد نه مي‌گوييم شما از كجا مي دانيد نه؟ 
آقاي مجيدي: و براي تحليلش چند واژه را به كار برديم، تعريفي كه ما از دانش داريم و ارزشش ...كه در جلسه قبل درباره آن صحبت كرديم.... در واقع مفهومي داريم به اسم دانش، كه اطلاعات معنادار معتبر و واقعيتي را طبق قاعده مشخص، با ارزش براي كاربرد مشخص تبيين مي‌كند!

آقاي دكتر بديع: درست است، كاملا!

آقاي مجيدي: و يك انتظام تبيين و اكتشاف علمي داريم كه يك سري قواعد و سازوكار براي يافتن و اثبات و صحت و سازماندهي دانش يا رويكرد علمي مطرح مي‌شود كه اين‌ها كنار هم جمع مي‌شوند و يك علم را مي‌سازند، مجموعه‌اي از دانش‌ها و انتظامي براي تبيين و بررسي صحت آنها و بعد يك بستر شكل مي‌گيرد، يك بستر علمي كه رفتارها در آن  بر اساس علم و دانش صورت بگيرد. بستر دانش بنياد. همين بستري كه مراكز تحقيقاتي دانشگاهها بر روي اين بستر قرار گرفتند، كتابها، مجلات، روزنامه‌ها، 
خوب فرهنگ را ما ازش اين طوري صحبت كرديم كه فرهنگ انباشتگر نتايج تجربيات جامعه، دانسته‌هاشون و تفكراتشان به شكل الگوهاي رفتاي است، بعد اين به شكل به شكل فرارفتارها و فرسازه ها در فرهنگ شكل مي‌گيرد، هم قابل استفاده براي خود اين‌هاست يعني خود اين  جامعه كه اين فرارفتار را ايجاد كرده و اين فرسازه را به وجود آورده؛ و هم نسلهاي بعدي! خودشان، ديگران هم دوره‌شان، يعني من كه اينجا ايجاد كردم خودم دوباره، يك كاري كردم عادت كردم خودم اين را تكرار كنم. بعضي اوقات اين عادت به ديگران  هم دوره من سرايت مي‌كند و بقيه افراد هم همين عادت را و همين رفتار را در پيش مي‌گيرند. و گاه به نسلهاي بعدي همين رفتار به واسطه فرهنگ انتقال پيدا مي‌كند و آنها هم اين رفتار را از خودشان بروز مي دهند، و مولفه‌هايي كه اين جا وجود دارد شامل فرارفتارها و فرسازه‌هاست، محل ذخيره‌سازي اين بانك اطلاعاتي كجاست؟  در اذهان و فرسازه ها!. هم در ذهن هاي مردم، و هم در فر سازه ها!

آقاي دكتر بديع: درست است،... دقيقا!

آقاي مجيدي: حالا علم، اين را من هم يك متناظر ايجاد مي‌كنم، مي‌گويم كه همين جامعه، حالا از وجه علم بهش نگاه ‌كنيم،‌ يعني اين كه باز همين جامعه با علم، با اعمال و ... 

آقاي دكتر بديع: درست است، كاملا درست است!

آقاي مجيدي: و بستر علمي يعني مجلات، دانشگاهها و آن خود علومي كه در اين جا قرار گرفته‌اند و دانش و رويكرد علمي كه اين جا قرار گرفته اين هم همين نقش را دارد ايجاد مي‌كند، انباشتگر نتايج و تجربيات دانشها و تفكرات به شكل قواعد علمي و هم قابل استفاده براي خودشان و هم دوره‌هاشون و نسلهاي بعدي، مولفه‌هاي دانش كه آنجا به شكل فرارفتار و فرسازه بود اين جا به شكل قضايا، اصول، قواعد و نظريه‌هاي علمي،و محل ذخيره‌سازيش اين كجاست؟ كتب، مقالات و بعضا ساير رسانه‌ها، 
يك نقل قولي را در كتابي ديدم برام جالب بود، اگر واژه اش را درست بخوانم، پوفندروف،‌ در سال 1686، گفته: "فرهنگ به يمن همكاريها، اكتشافها و كارهاي انسانهاي ديگر، و نيز به يمن الهامات الهي، امكان دست‌يابي به زندگي واقعي انساني را براي همگان فراهم مي‌كند". حالا اين را فقط از جهت اشاره  كردم چون فكر كردم نكاتي داشته باشد!
آقاي دكتر بديع:دارد، دارد! اتفاقا، حالا بحث فرشونگ و فرهنگ، آنجا آن اكتشافه خودش خيلي معني دارد يعني آن ساينتيفيك ديسكاوري كه شما اشاره كرديد...!
آقاي مجيدي: حالا اين بستر علمي را من از زاويه فرهنگ تعريفش مي‌كنم. يعني با آن نگاهي كه به فرهنگ كردم تعريفي هم كه براي فرهنگ كردم آن بستره علمي را تعريف مي‌كنم، تعريفش خيلي شبيه آن تعريف است، بستر علمي بستري است، چون فرهنگ هم بستر بود، در بردارنده قابليت ادراك، شناخت و قدرت طبقه‌بندي و تفكيك پديده‌هاي مختلف و طيفهاي مختلف آن به عنوان محمل شكل‌گيري ارزشها، تحقق  خواستها و اراده،...  به هر حال اين علم هم به ما مي‌گويد كه اين جور كار انجام دادن ارزش است، يعني شما مي‌گوييد كه اگر اين دو تا ماده را با هم مخلوط كنيد، يا اين كار را انجام بدهيد مي‌ارزد...
و همين طور اين‌ها منجر به اين مي‌شود كه ما بخواهيم اين جوري عمل كنيم يك كارخانه‌اي ايجاد بكنيم كه اين فرايند شيميايي را اينطوري اعمال بكند و اراده بكنيم اين را، با توليد و تاثيرپذيري متقابل از دانش به معناي باور ما نسبت به حقايق و واقعيتها، يعني فرارفتاري كه ما، اين جا مي‌گوييم اينجا دانش جاش مي‌نشيند، و فرسازه‌هايي مثل مفاهيم، فنون، استانداردها، نمادها، واژه‌ها، ابزارها و چيزهايي كه ما به كار مي‌بريم در بروز رفتارهاي بامعنا، هدفمند توسط فرد، جامعه يا نهادهاي فني كه متضمن راه و رسم فعاليت كردن در يك محيط مشخص و رشد،‌ پرورش و تكامل آن است. در واقع بين بستره علمي و فرهنگ تناظري وجود دارد اينجا فرارفتار داريم، اينجا دانش در غالب نظريات، قضايا، قواعد و اصول، اينجا فرسازه داريم آنجا همان فرسازه را داريم به نوع ديگري، منتهي اين فرارفتار در لايه خودآگاه و ناخودآگاه سازماندهي مي‌شود ولي اينجا كاملا آگاهانه اين دانش در لايه خودآگاه،
آقاي دكتر بديع: درسته!

آقاي مجيدي: البته ما در نالج اكوئيسيشن ما از دانش ضمني كه خودآگاه هم نيست صحبت مي‌كنيم...! 
آقاي دكتر بديع:بله ولي به هر حال وقتي كه تايم اديت گرفته  دانش شد، ديگر آن است! ببينيد موقعي كه فرد دارد در ذهنش آن  .... يا ديسكاوري را انجام مي‌دهد آن خيلي نزديك است به واژه‌هايي كه اين ور استفاده مي‌كنيد، اما وقتي كه بيرون آمد، تبيين شد، به بيان درآمد همان چيزهايي كه شما اين جا نوشتيد، يعني كاملا آگاهانه است، كاملا آگاهانه است. يعني حداقل آن غالبي كه بروز داده شده نسبت به آن آگاهي كامل مي‌دهد مگر اين كه شما اين جا مسئله هرمونتيك را مطرح كنيد. به عبارتي من اين را مي‌خواهم بگويم كه وقتي كه يك رياضيدان يك فرمولي را طرح مي‌كند، يك قضيه‌اي را مي‌دهد به همان صورتي است كه شما نوشتيد، يك قضيه مي‌شود؛ ولي ممكن است كه كسي بيايد از بيرون به اين نگاه كند پيامدهايي از منظرهاي ديگري در اين قضيه ببيند، آنجا ذهنيت به صور ديگري مطرح مي‌شود، آنها فعلا مد نظر ما نيست، آن هم همين كار را مي‌كند، در واقع براي اين كار مي‌كند كه تراوشات ذهني جديدي درش رخ بدهد كه آن هم بعدا مي‌آيد در غالب يك آي بي آي جديد حرفش را مي‌زند،  بالاخره ايده دقيقا همان چيزي است كه شما اشاره مي فرماييد!
آقاي مجيدي: التبه در رشته‌هاي علوم انساني و دانش علوم انساني شايد اين هرمونتيك بيشتر قابل... 
آقاي دكتر بديع: صد در صد! اين هرمونتيك بيشتر قابل لمس است و بيشتر ضروري است براي آن كه آن چيزهايي كه در بخش پينك و صورتي مي‌آيد وليديتي بالايي، چون بيشتر ماهيت كيفي و تشريحي دارد ممكن است قطعيت و اعتبار بالايي نداشته باشد، چون اعتبار و قطعيت بالايي ندارد حالا به عنوان يك هايپوتسيسي مطرح مي‌شود كه مي‌طلبد ديدگاه‌هاي مختلف بهش نظر تفسيري داشته باشند ولي به هر حال دارد يك چيزي را مي‌گويد، در واقع...! 
آقاي مجيدي: حالا نتيجه‌گيري كه من از اين بحث مي‌خواهم بكنم، البته نتيجه‌گيري نيست، سوالي براي نتيجه‌گيري است! بستر علمي را داريم متناظر آن فرهنگ را داريم، فرهنگ مي‌تواند براي بستر علمي نكات و پندهايي داشته باشد بستر علمي هم مي‌تواند براي فرهنگ نكات و پندهايي داشته باشد، ما در رويكرد علمي يك چيزهايي را بلديم، مي‌توانيم همين‌ها را در فرهنگ به كار بگيريم(آقاي دكتر بديع: بله!) در فرهنگ هم يك چيزهايي هست كه ما مي‌توانيم در رويكرد علمي به كار بگيريم(آقاي دكتر بديع: بله!، بله!) بعضي از اين‌ها را اشاره كردم ولي فكر مي‌كنم خيلي زياد است مي‌شود روش كار مفصلي انجام داد، مثلا اين كه ما در رويكرد علمي ما به  فرسازه‌ها توجه جدي‌تري بكنيم. در علم بيكني فرسازه، يا آن چيزي كه ما حالا مي‌اندازيمش تو حوزه تكنولوژي بيشتر، يعني مثلا استاندارد، واژه‌ها و اصطلاحات،‌(آقاي دكتر بديع: همينطوره!) تو علم والده مشخصي، و جايگاه خوبي براش ديده نشده، در صورتي كه بستر علمي، تكنولوژي را مي‌زند بيرون، و دعواي بين علم و تكنولوژي اينجا وجود دارد. مي‌گويند  ...
آقاي دكتر بديع: ببخشيد، مي‌گويند تكنولوژي فرزند ناخلف علم است ...
آقاي مجيدي: اين به هر حال نشان مي‌دهد كه فرزند ناخلف نيست اتفاقا ...
آقاي دكتر بديع:مي‌دانم! يعني هايدگر خودش اصلا، بخشي از بحثش در واقع اين است كه برساند كه فرزند ناخلف نيست، منتهي بايد خيلي در قبالش محتاطانه عمل بشود، بنابراين همان‌ مثال پل را مي‌زند به عنوان باشيدن، در واقع مي‌خواهد بگويد كه اين ساخته‌هاي تكنولوژيكي كه به تعبيري در نهايت همان فرسازه‌هاي شما مي‌شوند، اينها بايد مشمول هرمونتيك واقع بشوند تا شما به يك اقناع روحي در خصوص آنها در حضورشان در جامعه و .... برسيد، وقتي شما اين  ....38:29.... را در بريج مي‌بينيد،‌ بريج را به عنوان در واقع كهنه‌ترين نماد تكنولوژي مي‌بيند، كه حالا اين قضيه را آدم مي‌بيند، مي‌بيند يكي دشنه است، كه دشنه همان تخنه يوناني، "دست نه" است! خود كلمه تكنيك دست نه است از دست مي‌آيد. دست نه - دشنه براي اين بوده كه جانواران را شكار بكنند كه بتوانند تامين رزق بكند... بعد باشيدن، درواقع اين بريج، شايد بشود اين طوري گفت كه كانستراكتها وقتي رها مي‌شوند، كانستراكتهاي فن‌آوري گونه، وقتي كه رها مي شودند، ديگه تغييري روشان اتفاق نمي‌افتد،‌ ول مي‌شوند، ناخلف مي‌شوند! يعني ‌اصلا ببين جالب است، مثلا مي‌گويند پدر و مادر بچه را ولش كردند. مي‌گويند بچه‌ها را به حال خودشان گذاشتند، ولشان كردند! وقتي آن حالت ول ايجاد مي‌شود ناخلفي در واقع يك جورهايي،... ول كردن به اين معنا است به قول ... وارنر، كه شما هيچ رفلكسي روش به عمل نمي‌آوريد يعني اگر پل روي رودخانه ساخته شد،‌ همان پل را هم ول كنيد خطرناك مي‌شود. ببينيد وقتي شما پل را روي رودخانه مي‌گذاريد اگر اينترپرت نكنيد كه اين پيوند و وصلت مي‌تواند ازش حادث بشود آن هم رها شده تلقي مي‌شود. براي رها نشدن بايد يك پرسه منتالي، رفلكسي اتفاق بيافتد در غالب يك سري حالا تفسير، تعبير، هرموناتيك يا حالا هر چي مي‌خواهيد اسمش را بگذاريد، و بعد ادعا كنيد كه اين ول نشده. الان اين تو خيلي قشنگ دارد مي‌آيد براي اين كه آن فرهنگ حالا مي‌تواند متضمن ول نشدن هم بشود،‌ يعني اگر آن بستر علمي، البته اين صرفا پيام اصلي آن طرح شما نيست، ولي اگر شما آن  بستر علمي را در دنبالش حالا در ادامه كارتان بحث فن‌آوري را هم مطرح بكنيد بعد خود اين تعاملي كه فرهنگ با بستر علمي  دارد، يك جورهايي مي‌تواند متضمن ول نشدن اون تكنولوژيه باشد. 
آقاي مجيدي: به خصوص وقتي كه اين تكنولوژي را ما از معناي سخت كه الان به كار مي‌رود يه ذره خارجش مي‌كنيم. ما مثلا فرض بكنيد كه در همين بحث سازمان فرهنگي هنري يك كاري داريم مي‌كنيم در بحث تكنولوژي آن هم اين است كه تعريف تكنولوژي را يك جوري داريم انجام مي‌دهيم، البته هنوز مدلسازيش انجام نشده كه ارائه كنم خدمتتان، ولي  هر چيزي كه حالا به نوعي با يك تركيبي در حوزه عمل، دانشي كه در حوزه عمل كاربرد دارد، چيزي را ارائه كند... اين تو حوزه تكنولوژي هم معنا پيدا مي‌كند حتي اگر اين توي حوزه علوم انساني و فنون علوم انساني باشد. تو تمام كارهايي كه در سازمان فرهنگي هنري كه يك سازمان فرهنگي است اتفاق مي‌افتد، مثلا سخنراني، مثلا برگذاري جشنواره، آن تكنولوژي جشنواره است، تكنولوژي توليد فيلم، تكنولوژي تئاتر، 
آقاي دكتر بديع: خيلي تراك فكري بسيار درستي است!

آقاي مجيدي: بعد آن وقت قواعدي كه در حوزه تكنولوژي وجود دارد اين جا معنا مي‌كنيم(آقاي دكتر بديع: بله، بله!) مي‌گوييم كه شما اگر بخواهيد يك تكنولوژي را ايجاد كنيد و خوب ارائه كنيد، مديريتش كنيد و خوب ازش استفاده بكنيد احتياج به يك عناصر و اجزايي دارد كه بايد، مثل حالا همان چيزي كه ساخت مانيتور را مي‌خواهيد راه بيانداريد، 
آقاي دكتر بديع:صد در صد! به تعبيري كه حالا در كتاب نالج كرييشن آمده شما به تكنولوژي به چشم يك پرپوس دايركتد كانستراكت، يك برساخته قصد نگر، نگاه مي‌كنيد، پس هر جا شما توانستيد، دلتان آمد، به يك چيزي يك برساخته قصد ‌نگر بگوييد، بخواهيد و نخواهيد آن وارد حوزه تكنولوژي شده. كه مثالش را خيلي قشنگ زديد، يك جشنواره برساخته قصد نگر است. آقا يعني چي جشنواره برساخته است؟ جشنواره را كه برنمي‌سازيم ما جشنواره را برپا مي‌كنيم. بله، اما تا تعبير جناب عالي از ساختن چي باشد، ساختن، كانستراكت كه مي‌گوييم يعني حضور عيني مي‌دهيم به يك سري عناصر و مولفه‌ها كه شما برويد داخل جشنواره ببينيد كه انواع و اقسام مولفه‌ها در لايه‌هاي مختلف كه شما داريد بهش تحقق عيني مي‌دهيد، ساختن است! بر ساختن است! ديگر وارد حوزه تكنولوژي شديد، يعني از آن جا به بعد اگر بخواهيد با هر تعريفي كه البته از عملكرد و پرفورمنس داريد پرفورمنس  اين را بالا ببريد شما بايد كار دولومنت توسعه تكنولوژيكي انجام بدهيد. من الان ببخشيد، ببينيد حتي در مسير هم زدن اين (فنجان) مثلا فرض كنيد كه اينجا احساس مي‌كنم كه يك چيزهايي هم نمي‌خورد، بخواهم نخواهم اين برساخته،.. من وارد تكنولوژي شدم تمام شد! اه يعني چه شما داريد از اين كلمات داريد...؟ يعني چي؟ من وارد فن شناسي  شدم، من بايد بدانم كه چه طوري با اين سيچويشن تقابل بكنم، شايد به اين نتيجه برسم كه جنس اين قاشق بايد تغيير بكند، شايد به اين نتيجه برسم كه از يك آهنگ خاصي بايد در هم زدن استفاده كنم، مي‌شود يك پيس ميكر اين يك پيس ميكر است،‌كه الان دست من اين پيس ميكينگ را انجام مي‌دهد، ولي فردا ممكن است كه به اين نتيجه برسم كه مثلا اگر اين را بخواهيم در يك قابلمه بزرگ در نظر بگيريم مثلا فرض كنيم كه آش نذري را هم بزنيم به طور مثال، خوب آن جا ديگر براي افراد مشكل است ديگر!، ولي آن پيس ميكينگ را شما بايد در غالب يك محصول برساخته قصد نگر بياوريد، پس هر جا كه برساختن و قصد نگري وجود داشته باشد، بخواهيم نخواهيم وارد حوزه تكنولوژي شديم منتهي آن چيزي كه مهم است اين است كه در اين فرآيند برخاستن قصد نگرانه ما الزاما به رفلكت هاو  تاملات بعدي آن موجوديت نمي‌انديشيم، وقتي كه اين ساخته شد و شكل گرفت، مسئله اي كه مهم است اين است كه در واقع اين كار مشمول تغيير واقع بشود والا تكنولوژي تبديل به يك موجود ... مي‌شود. يعني چه، يعني بگذاريد در همين مثال، ممكن است كه اين ظاهر قضيه دارد كار را انجام مي‌دهد، بگذاريد مثالي بزنم، در مثال آش نذري، فرض كنيد كه به جاي اين كه انسانها هم بزنند شما از يك پديده، يك برخاسته استفاده كرديد حالا از مسائل اعتقاديش كه انسانها بايد در اين كار سهيم بشوند،‌ اونها اصلا نياز به گفتن ندارد. اونها را مي گذاريم كنار! شايد شما به خود اين در يك دوره‌هايي در سال در يك مراسمي و يك اعيادي داري به چشم يك پروفشن نگاه مي‌كنيد. مثال دارم مي‌گويم ها! شما با اين كار اين پروفشن و اشتغال انساني را حذف كرديد، حالا پروفشن كه داريم مي‌گوييم نه اين كه ....ولي به هر حال يك نوع اكيوپيشن حالا پروفشن نبود آكيوپيشن. فرق آكيوپيشن و پروفشن اين است كه پروفشن يك جورهايي جنبه‌هاي مالي هست ولي در آكيوپيشن نه! ولي يك نوع اشتغال را حذف كرديد، حذف اين اشتغال چه آثار و بازتابهايي را دارد، اگر درگير چنين بحثهائي بشيم، ... ولي اگر نه به قول آقاي فريتس وارنر، مي‌گويند كه اين پديده به صورت آن رفلكتد در آمده... مشكل تكنولوژي خود تكنولوژي نيست...
آقاي مجيدي: اقتضاعاتش است...
آقاي دكتر بديع: آن رفلكتد باقي ماندنش است!
آقاي مجيدي: 48:13...........................مي تواند در جامعه ما داشته باشه و بعضي وقتها يك اقتضاعات نامطلوب 
آقاي دكتر بديع: بله منظورم اين است كه آن رفلكتد يعني رفلكس عميق روش نداشته باشيم، منتزع از خوب و بدش يعني روش تامل و تعمق نداشته باشيم 

آقاي مجيدي:مطلوبيتش مساله‌اي  نيست؟
آقاي دكتر بديع: نه مطلوبيتش مساله نيست، مثل خود فرهنگ است، يعني تو رفلكس است از فعل تو رفلكس مي‌آيد، وقتي كه مي‌گويند تو رفلكس اورسانتين يعني آن را مشمول يك چيز فرضي قرار دادند ولي جالب است براي اين كه ما بگوييم برساخته قطع نگر، هر برساختن قطع نگرانه‌اي يك سري چيزهايي خواهد بود چون وقتي شما وارد برساختن مي‌شويد يعني وارد يك چيز جديد مي‌شويد، يك  مايند ريسپكت جديد و يك .... 49:20 كه اين يك جوري هارموني محيط را با توجه به معيارهايي كه شما تعريف كرديد كه اين الزاما از پيش تعريف شدگي‌اي نسبت به اين هارموني ندارد بنابراين حالا بايد اين را مشمول ريفلكشن قرار داد، ولي وقتي كه مشمول ريفلكشن قرار داديد و براتون مسجل شد همان مثال قشنگي كه خودتان زديد كه در غالب فرسازه درآمد حالا پذيرفتيد اين ديگر مشكلي ندارد، بنابراين يك نتيجه ديگري كه اين جا مي‌شود گرفت اين است كه تكنولوژي مادامي كه به فرسازه تبديل نشود مي‌تواند خطرناك باشد، هر چند كه شما فرسازه را اين جا خيلي با بار ارزشي هم الزاما ارزيابي نكرديد، 
آقاي مجيدي: اقتضاعاتش هم بعضي وقتها، چون ما يك بحثي از تكنولوژي داريم كه حالا يك فرصتي بكنيم يك بحثي هم واردش بشويم و بحث اقتضاعات اين تكنولوژي بعد از طي يك شرايط خاصي به صنعت مي‌تواند تبديل بشود، اين كه افراد بر اساس اين تكنولوژي نيازهاي همديگر را برآورده بكنند، يك زنجيره‌اي از نيازها ايجاد بشود، بعد اين مساله را مي‌گوييم كه خود اين صنعت اصل نيست بلكه آن فضاي اقتضاعي است كه اين صنعت و تكنولوژي در واقع ايجاد مي‌شود و بايد داشته باشد و شما اين صنعت را وقتي آورديد و اين تكنولوژي را وقتي آورديد و به كار گرفتيد يا ايجادش كرديد آن اقتضاعاتش خود به خود ايجاد مي‌شود يا اگر ايجاد نشود تكنولوژي مي ميرد، اگر تكنولوژي زنده بماند از  از مولفه هاي صنعت است  و آن فضاي اقتصادي است كه در واقع اصل است.
آقاي دكتر بديع:دقيقا همين است، انتراكشن با آن فضاي اقتصادي است كه، اقتضاعي، ببخشيد به اين معني نيست كه اقتصادي فكر مي‌كردم زبانم اقتصادي شد، آون فضاي اقتضاعي است كه خود اقتصاد هم بخشي از آن است. تبريك مي‌گويم، اينتركت خيلي خوبي است كه شما براي جاري كردن و ترويج و تفري بحث مديريت دانش اقامه كرديد در مجموعه خودتان، از اين بحث‌هاي كليشه‌اي مربوط به نالج منيجمنت نيست، مي دانيد ديگر بعضي وقتها ببخشيد، آدم يك جوري نسبت به اين بحثها حالتهاي ناجوري پيدا مي‌كند مثلا مي‌گويد دانش ضمني، دانش صريح، نمي‌دانم اين اين اين ، مثل آيين نامه رانندگي مي‌ماند، يك نفر با ياد گرفتن اين‌ها واقعا چه مقدار مي تواند ادعا بكندكه توان رانندگي كردن دارد، شما از اول به جاي اين كه به آيين‌نامه بپردازيد وارد فضاي رانندگي شديد و در واقع با آمدن درآن فضا حالا آمديد مباحثي كه در مديريت دانش.....53:20...، 
من چند حسن در اين كار مي بينم، يك حسني كه در اين كار مي بينم اين است كه بسياري از جوامع براي فرهنگ سازيشان نياز به شهرداري‌هاي قوي دارند و اگر دقت بفرماييد خيلي از كشورهاي اروپايي حتي ژاپن شهردارها كانديداهاي دولت مي‌شوند كه اينجا هم اين اتفاق افتاد، ولي اصولا شهرداري‌ها، يعني مي‌دانيد اين اتفاقا خيلي جالب است، وقتي مي‌گوييم شهرداري يعني يك، يك مقداري مسئولانه و دقيق صحبت مي‌كنم، يك فضاي در واقع دولتي كه مردم با توجه به نيازهاي اوليه زندگيشون دوست دارند در آن حضور داشته باشند و دخيل باشند بيشتر شود و اين جاست كه يك تجربه خوبي مي‌تواند وجود داشته باشد و شكل بگيرد در خصوص شناسايي فرهنگ، يعني كار فرهنگ شناسي در فضاي شهرداري خيلي خوب مي‌تواند انجام بشود، اين را من وقتي ژاپن هم بودم دقت مي‌كردم مثلا وقتي جايي برف مي‌آمد جلوي منازل انباره مي‌شد، مردم خودشان شركت مي‌كردند در پارو كردن برف يا مثلا همين كه جوب آب نگيرد آشغالي، چيزي، يعني يك شرايطي پيش مي‌آيد كه خيلي راحت،تر شما مي‌توانيد بنيانهاي فرهنگي انسانها را با توجه به آن فراسازه‌هايي كه شما اشاره كرديد به محك بگذاريد، چون مي‌توانيد به محك بگذاريد حالا به زبان علم بگوييم در واقع شما مي‌توانيد يك اكسپرمنتيشن كم هزينه‌تري از جهت شناسايي در واقع يك چنين فراسازه‌هايي داشته باشيد و خوب اينجا حالا دقيقا مي‌توانيم بفهميم كه مثلا اگر خدايي نكرده در بحثهاي مربوط به توسعه بعضي كاستي‌هاي فرهنگي مي‌تواند، بعضا ممكن است كه نقش مخربي داشته باشد آن كاستي‌هاي فرهنگي را راحت‌تر مي‌توانيم شناسايي كنيم و باز اگر بياييم مثلا در يك فضاي متعالي توليد علم، نمي‌گويم فضاي متعالي توليد تكنولوژي، در وحله اول مي‌گويم فضاي متعالي توليد علم چون وقتي كلمه علم را اسم مي‌بريم، في‌النفسه درش يك سجيه‌اي نهفته است حالا وقتي وارد يك چنين فضاي متعالي مي‌شويم و باز بعدا مي بينيم كه يك مقدار ركودها در توليد علم بعضا مي‌تواند مرتبط با ......57:54.........آن هم در واقع مي‌شود شناسايي كرد، خلاصه كلام اين است كه به طور عملي‌تر و فركتيكالتري ما مي‌توانيم مولفه‌ها و عناصر فرهنگي كه، برخي اتفاقات در ارتباط با مولفه‌ها و عناصر فرهنگي كه تاثير نامطلوبي مي‌تواند روي جريان توليد علم، جريان توسعه، جريان زندگي شهري و غيره را داشته باشند آن را در نظر بگيريم.... ولي شما الان خودتان را روي اين بحث .... اين خيلي خوبه. اين خيلي زيبا و جذاب است. يعني قشنگ نبض تراك را به دست آورديد. خوب طبيبعي است  براي جائي مثل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، به نظر من بايد اين اقدامات خيلي بهش ارج داده بشود. حالا بدون تعارف دوستان هم بايد خيلي خوشحال باشند كه فردي مثل شما آنجا حضور داريد، يا اگر... من حالا نمي‌دانم شما آنجا خودتان حضور داريد، حضورتان تمام وقت است... (صحبت راجع به شمال و...)... نه خيلي خوبه اين تراك تراك خيلي خوبيه. 
آقاي مجيدي: در مورد نكاتي كه شما مي‌فرماييد من به شدت علاقه دارم كه روي هركدام از حوزه‌هايي كه شما مطرح مي‌فرماييد وارد بحث بشوم، اما وقت جلسه اجازه نمي‌دهد كه اين مباحث را بشكافيم و بحث كنيم، اگر انشاء الله بتوانيم در جلسات بيشتري خدمت شما برسيم من خيلي فكر مي‌كنم كه از نظرات شما بتوانيم استفاده كنيم و تلاش هم مي‌كنيم كه از نظرات و صحبتهائي كه شما مطرح مي‌كنيد درست استفاده بكنيم، متن جلسه قبل را كه ما پياده كرديم خيلي براي من قابل استفاده بود، هنوز يك جاهاييش هست كه من علامت زدم،
آقاي دكتر بديع:حالا برنامه ما تقريبا دارد هدفمند مي‌شود، حالا شما قرار بعدي را مي‌توانيد ست بكنيد در جهت اين كه در واقع شكافهايي كه بوده را، فقط علت اين كه ببخشيد خانم صمدي چندين بار زنگ زديد براي اين كه حقيقت يك جوري بود كه آن قدر حجم كارها فشرده بود، مي‌دانيد من الان مي‌خواستم تا ساعت ده بنشينم خوب آقاي سجادي نمي‌توانست  بيرون بيايد چون به هر حال ايشان بايد پيش مهندس جعفري مي‌ماندند تا جلسه ساعت ده تمام بشود، معمولا هم سر وقت تمام نمي‌شود، آن جلسه هم جذابيتهاي خاص خودش را داشت ...و اتفاقا فكر مي‌كنم كه بحثهاي مربوط به سكيوريتي هم اين جا معنا پيدا بكند و رابطه فرهنگ با سكيوريتي و حالا  شما اين جا فرهنگ، بستر علمي را داريد، رابطه سكيوريتي با فرهنگ، سكيوريتي با بستر علمي، رابطه رابطه فرهنگ با بستر علمي و سكيوريتي، اين‌ها در واقع بحثهاي خيلي جالبي مي‌تواند باشد همين بحث سكيوريتي را شما، حالا مفهوم سكيوريتي شغلي براي محقق و سكيوريتي كه اساسا يك محقق بايد در محيط پيراموني خودش احساس بكند كه  يك جوري بتواند در غالب فرهنگ درستي كه در واقع پيدا كرده كه بهش قدرت تفكر درست را داده توليدات علمي مناسب داشته باشد... كه حالا خوب اين سكيوريتي براي محقق مي‌تواند سكيوريتي شغلي باشد، مي‌تواند انگيزه‌هاي شغلي باشد،‌ محيط شغلي باشد.. و آرامش يكي از چيزهايي كه من از سكيوريتي مي‌گيرم آرامش است
آقاي مجيدي: كلمه امن ... سكيوريتي اين واژه‌اش ، نمي‌دانم به نظرم مي‌رسد كه كلمه امن را نرساند
آقاي دكتر بديع:اما در انگليسي مي‌گويند، مثلا مي‌گويند، اي فيل سكيوريتي، مثلا آمدم اين جا در جمع شما هستم آي فيل سيكيوريتي، احساس امنيت مي‌كنم، امن به معني آرامش 
آقاي مجيدي:اين آخرين اسلايد است من اشاره‌اي به بقيه قسمتهاش داشته باشم،... از آموزه‌هايي كه فرهنگ براي بستر علمي ميتواند براي فرهنگ داشته باشد اين است كه در فرهنگ در بستر علمي ما يك انتظامي براي صحت دانش داريم (آقاي دكتر بديع: همينطور است) اما در فرهنگ آيا ما مي‌توانيم يك انتظامي را ايجاد بكنيم براي اين كه صحت را بوجود بياوريم كه حالا معماري فرهنگ در همين جهت است. يا در بستر علمي بحث قضيه و نظريه را داريم، تفاوت شون با يكديگر و فرارفتار حالا فرارفتارهاي قضيه اي و نظريه‌اي(دكتر بديع: بله، آفرين) كه حالا اصطلاح درستي نيست.
آقاي دكتر بديع: نه جالب است‌! چطوري مي‌شود كه به فرارفتار از منظر قضيه نگاه كرد و چگونه از منظر نظريه ؟
آقاي مجيدي: اينكه يك فرارفتاري را داشته باشيم كه جايگاه يك قضيه را پيدا كرده باشد، يا يك فرارفتاري كه ايجاد كرديم جايگاه نظريه است، كاذب باشد، يا يك فرارفتار نامطلوبي شكل گرفته در فرهنگ و چه كارش بايد كرد كه قاعده اي كه ... اون انتظامه.. .
آقاي دكتر بديع:شما از قرابت بين فرهنگ و فورشونگ استفاده كرديد مستقل از اين كه اصلا هم ريشه‌اند يا نه ولي خلاصه در ذهن شما همچنين مدلي آورد كه شما چنين شكلي را و همچين مدلي مي‌توانيد داشته باشيد و بعد اين دياگرام را كشيديد، يك پيكان از فرهنگ به سمت بستر علمي بود و يك پيكان از بستر علمي به فرهنگ. كه آن پيكان سوق از، گرايش از بستر علمي به فرهنگ را بنده در غالب كالچرالوژي يا فرهنگ شناسي در واقع مي‌بينم، حالا شما زحمت كشيديد و اين شكل را كشيديد در واقع آن پيكان چيزي كه ازش به دست مي‌آيد يك مقوله‌اي است تحت عنوان فرهنگ شناسي چون آن شناختي را كه در بستري علمي پرورش پيدا كرده و نهادينه شده حالا شما در واقع داريد مي‌آييد روي فرهنگ و مثلا
آقاي مجيدي:يك نكته‌اي را من اين جا مطرح كنم اين فلش، فلش كاربرد نيست.
آقاي دكتر بديع: كاربرد نيست؟ آها خود من هم احساس كردم كه كاربرد نيست، ولي وقتي شما اخيرا آن بحث فرارفتار را در خصوص قضيه و نظريه مطرح كرديد ... 

آقاي مجيدي:در بستر علمي آن قضيه و نظريه را ازهمديگر جدا مي‌كنيم يعني دانشي كه به شكل قضيه درآمده و دانشي كه به شكل  نظريه درآمده اما آيا فرهنگي هم ...
آقاي دكتر بديع:آها اين براي مقايسه كمپريتيو  بين اين دو است. 

آقاي مجيدي: بله بعد در همان بحث، وگر نه خروجي كه ما مثلا فرض بكنيد .... .
آقاي دكتر بديع:من هم با آن چيزي كه شما فرموده بوديد حدس مي زدم كه اين طور است،... حقيقت خودم هم وقتي اين چيز اخير را گذاشتم،‌گفتم چرا اپليكيشن، ولي منظور شما اپليكيشن نبود منظور شما كامپيركردن فرهنگ و فورشونگ بوده است
آقاي مجيدي: و اين فلشها نكات و پندهايي كه اين حوزه براي اين حوزه دارد.
آقاي دكتر بديع:حالا من يك پيشنهاد دارم، چون اين پيكان يك مقداري ممكن است كه به اين صورت كه هست مشكل ايجاد بكند، ضمن اين كه اين را مي‌توانيد محفوظ داشته باشيد يك شكل ديگر اگر بتوانيد طراحي كنيد كه اون فرهنگ و بستر علمي و فلش دو سويه باشد... (توضيح در مورد چگونگي كشيدن شكل) آيتمهايي كه در اين تابلوها مي‌آيد با كمانهاي دو سويه به هم وصل بكند
آقاي مجيدي: اينهار رو ندارد، ما مثلا چيزي متناظر، اين جا بين فرارفتار و دانش يك تناظر ايجاد كرديم اما اين جا چيزي به عنوان قضيه و نظريه حداقل ما نمي‌شناسيم توي فرهنگ 
آقاي دكتر بديع: خوب حالا مثلا يك جوري شماره بزنيد و سوالش را مطرح كنيد، همان چيزي كه شما فرمويد، آيا مثلا سوالي را مطرح كند ما كه در بستر علمي هم نظريه و قضيه را داريم در خصوص فرارفتاري كه در فرهنگ است اين است؟ مي‌دانيد از نظر متد كمپريژن اين فلشها در ديد اول اپليكيشن نشان مي‌دهد، تا اين كاري كه، شما خودتان مي دانيد، فرسازي كرديد، اين دو را در اين دو بستر مي‌خواهيد كامپر بكنيد ...

كار نويد بخش و جالبي هست اين كه مي‌شود دياگرامهاي بستري را ازش درآورد كه اين يك زمينه مطالعاتي مي‌شود براي مثلا كساني كه تو معرفت‌‌شناسي كار مي‌كنند يا توي، اتفاقا خيلي جالب است اين را مي‌توانم قاطعانه بگويم، كالچرالوژي را ‌آنجا يادداشت نفرماييد ولي اين جا يك ضرورت جديدي براي كالچرالوژي پيش مي‌‌آيد ببينيد، اين فورشونگ، اجازه بدهيد همان فورشونگ و فرهنگ جلو برويم اين فورشونگ اين فرهنگ ، شما الان داريد مي‌گوييد مستقل از اين كه اين‌ها آيا هم ريشه بودنشان درست است يا نه اين به من اين حس را داد كه اين دو تا را يك جوري با هم مقايسه بكنم يعني يك آنالوژي را روي اين‌ها اعمال بكنم براي ارزيابي و جهت سنجش، سبك و سنگين كردن اين دو با هم شما آمديد يك سري اتريبيوتهاي مشترك را گرفتيد در هر دو، حالا ممكن است بعضا وليوش وجود نداشته باشد، تو اين وجود داشته باشد يا بلعكس و بعد بحثي را اقامه كرديد مبني بر اين كه اين‌ها وضعيت وليوهاش توي اين دو به چه صورت است و چگونه به هم مرتبط مي‌شود و گفتيم كه خود اين پيش بردن اين بحث در واقع يك زمينه‌ تحقيقاتي مي‌شود براي چه كساني؟، مثلا براي معرفت شناسها، حالا چيزي كه به ذهن من آمد اين است كه اين جا ما توانستيم يك ريسرچ پروگرام خوبي براي حوزه‌هاي معرفت‌شناسي درست كرديم، مثلا الان معرفت‌شناسي در كشور ما داريم كه كاري بكنند ولي در عين حال قبول داريد كه الزاما همه ريسرچاشون خيلي استخوان دار نيست يا بعضا كارهاي چيزي انجام بدهند البته ولي اين‌ها توي حوزه‌هايي باشد كه جوابهاش مي‌آيد لاي گزارش‌ها و در قفسه كتابخانه‌ها خاك مي‌خورد يعني نهايتا جنبه تاكتيكال و عملي به خودش نمي‌گيرد، شما با اين كار داريد ريسرچ پروگرامي جنريت مي‌كنيد، برنامه‌هاي تحقيقاتي ايجاد مي‌كنيد براي دوستان و شهروندان محترم معرفت‌شناس يا جامعه‌شناس و از همه مهمتر براي اين كه آنهايي كه مي‌خواهند درگير مطالعات مياني بشوند، يعني شما در واقع يك منبع توليد و برنامه تحقيقاتي هم مي‌شويد. اين خير و ثوابش كم نيست، چون يكي ديگر از مشكلات ما در جامعه امروز اين است كه الزاما در هر جايي منابع شسته و رفته و ول ديفايني براي توليد برنامه‌هاي فورشونگ نداريم و داريد توليد برنامه مي‌كنيد
 حالا برگردم به واژه كالچرالوژي، من مي‌خواهم بگم كه اين جا مي‌توانيد شما مطالعات كالچرالوژي و ساينتولوژي هم علم شناسي و هم فرهنگ شناسي، اين‌ها مي‌تواند رساله‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي خيلي خوبي باشد براي كساني كه در دپارتمانهاي جامعه‌شناسي هستند، در دپارتمانهاي ارتباط شناسي هستند يعني در واقع خود كاري كه شما عملا به عنوان نتيجه كار كرديد يك نوع فورشونگ بوده يعني خودتان عملا در آن آبي گام برداشتيد با تغذيه‌اي كه از يك فرهنگي كه داشتيد يعني الان شما خودتان باي ديفالت يك فرهنگي داشتيد كه شما را برد به سمت و سويي كه اين غالب را ارائه بكنيد كه ارائه كردن اين غالب و توليد برنامه خودش مي‌شود يك نوع فورشونگ يعني مصداق اين كه فرهنگ و فورشونگ به هم چفت شدند الان خودش در مورد رفتاري كه شما در قبال اين قضيه ساطع كرديد صدق مي‌كند،
آقاي مجيدي: سلف سيميلاريتي فركتالهاست.
آقاي دكتر بديع: دقيقا سلف سيميلاريتي فركتالها است، مي‌خواهم بگويم كه اين سلف سميلاريتي يك پيامي درش هست، خودش مبين اين است كه شما داريد در روي ترك درستي جلو مي‌رويدچون هميشه اسسمنت ارزيابي سنجش كار بسيار دشواري است، واقعا خيلي سخت است رويكردهاي مختلفي در خصوص اين قضيه وجود دارد اما يكي از معيارهاي اسسمنت اين است كه آيا كاري كه فرد ادعا مي‌كند خودش در روش‌شناسي ناخودآگاه خودش بهش ايمان و اعتقاد دارد يا نه؟ اگر اين ايمان و اعتقاد وجود نداشت به رغم تمام جذابيت و برازندگي كه در محصول كار بود به نظر من نتيجه اسسمنت منفي است حالا اين جا البته ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد مي‌گويد حالا آن خوب بوده خودش جور ديگه فكر كرده، من مي‌گويم نه يك جاي قضيه گير پيدا مي‌كند چون آن كانسيستنسي و كوهيرنسي بهم مي ريزد آن انسجام و سازگاري بهم مي‌ريزد، چطور مي‌شود كه يك انساني مثلا از ذخيره فرهنگي خودش براي توليد علم، يعني از منشش براي دانشش استفاده نكند و بعد بخواهد نظريه و به تبع آن مدل‌هايي را پرورش بدهد كه ناشي از ارتباط بين دانش و منش است،‌ اين البته نكته خيلي ظريفي است،
 اين خيلي جالب است شما مثلا بياييد در جامعه محققاني كه تكنولوژي، ‌حالا نه فقط در كشور ما در هر جاي دنيا، تكنولوژي بعضي موقع‌ها فرزند ناخلف مي‌شود، شما مي بينيد كه متاسفانه در خيلي از مواقع محققان و توسعه‌گران، توسعه‌گران به عنوان معادل واژه دولوپر......76:27...... يك جورهايي اين منش را خدشه‌دار مي‌كنيم، ولي دانش، هاي‌كواليتي(با كيفيت بالا) توي آزمايشگاه‌هاي خودشان پروديوس مي‌شه. حالا نكته‌اي كه من مي‌خواهم بگويم اين است كه آن دانش خيلي به بار نمي‌نشيند بعدا. به هر جهت، يك جورهايي به دل آدم نمي‌نشيند. چون احساس مي‌كند كه،‌... من مي‌خواهم برگردم به آن نكته فراسازه‌اي كه شما گفتيد،‌ در آن فراسازه ...77:18.... دركنار آن محصول فكري و مهارتي محقق، عناصر شخصيتي و منشي هم يك جورهايي آدم احساس مي‌كند كه البته به صورت نامحسوس سوار مي‌شود و تسري پيدا مي‌كند، حالا شايد آن يك چيز الكترونيكي ساخته مولفه‌هاي شخصيتي به سليكون و ...ربط ندارند، من مي‌گويم كه اون فقط كرنل كه نيست آن محصول قرار است كه بعدا مثلا مشمول ماركتينگ بشود، خوب مشمول ماركتينگ قرار شدن به تعبيري از يك استعاره ساده استفاده بكنيم مي‌شود سوار بر موج ماركتينگ شدن، آن محصولي كه سوار مي‌شود روي موج ماركتينگ حالا فركانسهاي  موج ماركتينگ و آن آمپليوت هاي موج ماركتينگ تابعي از مولفه‌هاي شخصيتي مي‌شود بعد ممكن است قيمت‌گذاري بشود، يا موجهاي ديگر، مثلا اندر باب مزاياي محصول صحبت بشود، آن محصول در سطح جامعه تجلي و تسري پيدا بكند، اشاعه داده بشود، آن جا موجهاي غير فيزيكي ايجاد بشود كه مثل كرير موج حامل آن محصول عمل بكند در ساختار آن كريرها ... در ساختاربخشي به آن موجها و در آن مولفه‌هاي منشي و شخصيتي...... 
و من يك چنين فضاي مولتي دايميشنال در جامعه مي‌بينم با رزلوشن بالا كه در واقع محصولاتي كه كرنل  فيزيكي دارند و اللقاعده نبايد تبعيت ارگانيكي از مولفه‌هاي منشي و شخصيتي محققان و توسعه‌گران را پشت سرشان داشته باشند، وقتي كه اين بحث اين موج ها و اون مولفه هاي منشي و شخصيتي پيش مي‌‌آيد يك جورهايي وسوسه مي شويم و شايد ناخلف شدن تكنولوژي به خاطر اين باشد كه تكنولوژي آن موجها در ...معنايابي تكنولوژي دخيل مي‌شوند و آن چيزي كه حالا البته مي‌گويم برك تايرد مي شود برك تكنولوژي يك بحثي هست كه مي‌گويد دكارت اگر مختصات دكارتي را اختراع نمي‌كرد و نمي فهميد اصلا كاريش نمي شد كرد، ما همه مديون دكارتيم. ولي تبعات اون انديشه ..... يك نوع آبجكتيويسم و يك عيني‌گرايي توام با غره گي بود. نه اينكه بگويم خود دكارت دچار اين غره‌گي بود. خودش را نمي‌گويم. كه آن عيني‌گرايي توام با غره‌گي در واقع منجر به يك فاصله نامطلوب بين علم،‌ خلوص در علم و تكنولوژي شد. ميدانيد اين بحث، بحث خيلي مهمي است، موجهاي غرگي! اين جور كارها سيستم را اينيون مي‌كند چون اين هشدار و پند را مي‌دهد كه بدانيد كه آن جا فرهنگ با بستر علمي و متعاقب آن كه حالا من تشريح مي‌كنم كه شما تكنولوژي را هم بدست بياريد، يك جوري ارتباط ارگانيك دارد ممكن است كه اين ارتباط فقط مثلا فرض كنيد در چيزهاي خيلي كرنلي و  فيزيكي نباشد ولي وقتي بحث موجها هست در واقع منش مطرح مي‌شود، بنابراين حواستان جمع باشد كه اين مولفه‌هاي منشي كه در بحث فرهنگ شديدا مد نظر قرار مي‌گيرد، 
حالا اخلاق هم واقعا همين است، توي فرهنگ هم بحث اش مطرح مي‌شود اين يك جورهايي سام آف، در نهايت روي آن ضرسهاي فركتالي كه بر روي اين محصولات تكنولوژيكي اتفاق مي‌افتد روي آنها دخيل خواهد بود. براي همين است كه وقتي شما اروپا را مثلا با آمريكا مقايسه مي‌كنيد اين غره گي كه در آمريكا وجود دارد در اروپا نمي‌بينيد، ضمن اين كه بعضي موقع ها، خود آمريكاييها مردمان خيلي ساده‌اي هستند، ولي همان طور كه شما خيلي قشنگ اول تشريح كرديد كه سازمان و تك تك افراد، اون سازمان  حاكم در واقع غره‌گي را تشديد/پديدار مي‌كند، ضمن اين كه التبه چرا، تك تك، يعني مثلا وقتي مي‌گويد آي دونت كير، اشكالي ندارد! ولي آي دونت كير اما خيلي راحت، من اصلا قصد قضاوت ندارم، فقط دارم مقايسه مي‌كنم روي تجربياتي كه از مسافرتهاي علمي كه داشتم اروپايي‌ها خيلي محتاتانه تر با مسائل روبرو مي‌شوند، 
من حتي فكر مي‌كنم، جالب است البته مطمئن نيستم، فيلمي بود كه چند سال پيش تلويزيون نشان مي‌داد، اولين دوره مهاجران اروپايي، ايتاليايي‌هايي بودند به خصوص كه رفتند نيويورك در حدود صد و خورده‌اي سال پيش، كه بعد آنجا شدند شهروند آمريكايي، بعد آن آسمانخراشهاي مثلا، من هميشه فكر مي‌كردم كه اين آسمانخراشها چه جوري كه آن سالها ساخته مي‌شوند؟ در صورتي كه زمين به اندازه كافي بوده! به هر حال زير بناي علمي تمام اين آسمانخراشها رياضيات خيلي قوي بوده، احساس مي‌كنم كه هنوز يك چيزي بوده كه علم و تكنولوژي بايد با هم موزون مي‌شدند. اين موزون جلو رفتن است. مثل مثلا والدين با بچه‌اشون مي‌آيند خيابان، هي تند تند مي‌رود جلو! حالا يك فاصله‌اي هم وجود داشته باشد اشكالي نداردها! مي‌خواهد براي خودش يك كم بازي بكند، يواش يواش اينقدر زياد مي‌شود از يك حدي كه تجاوز مي‌كند ديگر هيچ سواينسي نظارت نمي‌تواند از طرف والدين بر بچه باشد، در اتريش مثلا در سالهاي 1920 واقعا يك دوران شكوفايي بود، درحاليكه  الان كمتر محفلهاي علمي آنطوري، اين هم باز يكي ديگر از آثار تكنولوژي رها شده است، وقتي شما با پديده تكنولوژي رها شده مواجه مي‌شويد آن محفلهاي علمي و تبادل افكار و انديشه‌اي كه مبتني بر يك اشتياق دروني بخواهد اتفاق بيفتد، نمي‌گويم نيست، حتما هست ولي كم، 
مثلا ميتينگ هايي كه درمورد تكنولوژي اتفاق مي‌افته، چند تا چارت، ماشاء الله اين دستگاه‌ها به اندازه كافي پيشرفته است و پيشرفه ترين سيستم‌ها وجود دارد، اين‌ها خوب است، اما بحث اين نيست، شما اگر منش‌ها را در نظر بگيريد مي‌بينيد كه شما گوئي كه انسانها به سمت و سويي سوق پيدا كردند كه مي‌خواهند ميزان انرژي كه در مشاركت توي آن حلقه مطرح مي‌كنند... البته احساسشون را درك مي‌كنيم مي‌خواهند از انرژيشون براي درآمدزايي در جاهاي ديگر هم استفاده بكنند، ولي فقط به خاطر آن نيست، اي كاش كه فقط به خاطر آن باشد، به خاطر اين است كه ديگر حالا يك جوري شده كه تكنولوژيه تصميم مي‌گيرد، ‌يعني تكنولوژي ديكته مي‌كند، مثل اين فيلمهاي تخيلي كه در مورد رباطها مي‌سازند، يك جورهايي مي‌شود كه، هنوز رباط هم آنقدر هوشمند نشده اما يك جايي نشان مي‌دهد كه انسان دارد از رباط آموزه دريافت مي‌كند نسبت به رباط دارد يعني آن چيزي كه انسان بايد از تكنولوژي داشته باشد، اون .....87:09........... ولي علم اين طور نيست علم خودش ماهيتا مي‌طلبد كه انسان در واقع نقش هدايت كننده را داشته باشد چون خودش دست‌آورد در واقع......87:34...، علم نمي‌گويد كه براي من كسر شان است كه من  ......87:41....... ، ولي به محض اين كه به تكنولوژي تبديل شد اين امكان شروع مي‌كند به رشد، حالا آن ريفلكشن و تعملي كه اندر بابش سخن گفتيم چه مزيتي مي‌تواند داشته باشد؟ آن مزيتش اين است كه رگوليت مي كنه يعني وقتي شما بحث ريفلكشن را مطرح مي‌كنيد شما گويي كه انساني كه خيلي الان پايين‌تر از تكنولوژي است، رفته رفته با ريفلكشن دوباره مي‌آيد بالا، من اين طوري مي‌بينم قضيه را و اين‌ها را در خصوص همين مدلي كه شما طراحي كرديد دارم مي‌گويم .
آقاي مجيدي: در نكاتي كه شما فرموديد، اينقدر ابعاد مختلفي هست، من هي مي خواستم وسط صحبت، يك حوزه‌هايي را  ورود پيدا بكنم كه بيشتر ارتباط داشت، همه اينها براي من خيلي جالب بود. مثلا در بند آخري كه شما صحبت فرموديد، حداقل هفت هشت تا مورد وجود داشت كه هركدومش جاي بحث دارد كه  بعضي‌هاش را مدلسازي شده داريم بعضي‌هاش هم بايد روش كار كنيم، فقط من يكيش را انتخاب مي‌كنم. اون بحث كه شما فرموديد ما نقشه پژوهشي مي تونه در جايگاهش وجود داشته باشه ، اتفاقا ورود ما به اين موضوع، ورود شخصي خودم را مي‌گويم از آن زاويه ...
آقاي دكتر بديع: ريسرچ پروگرام جنريشن بود.
آقاي مجيدي: بله يعني برنامه پژوهشي و يك نقشه پژوهشي و طراحي،‌ چارده پانزده سالي است كه كارم را روي آن متمركز كرده‌ام. ولي منتهي چون هنوز فكر مي‌كنم كه آنقدر استخوان بندي كه خودم حداقل قبولش داشته باشم پيدا نكرده، هيچ وقت اين جوري مطرحش نمي‌كنم، بيشتر از زمينه كاربردي و زاويه كاربرد مسئله را مطرح كنم ولي دغدغه شخصي خود من همان مساله برنامه پژوهشي منسجمي است كه يك كار بين زمينه اي را  فراهم بكند كه پژوهش‌هايي كه در اين زمينه اتفاق مي افتد و ....  در واقع يك كار هدفمندي ايجاد بكند، به جاي اين كه ....................91:00 و اين تعدادي گزارش و كتاب، بشود توي قفسه ها، اين يك جائي را مشخص كند كه اگر يك پژوهشي را كسي انجام داد.... راه آن را باز كند كه .... (آقاي دكتر بديع: تراك كاملا درستي است)... . 
آقاي دكتر بديع: من حتي يك ايده مي‌خواهم بدهم، ‌البته نمي‌گويم كه همين الان محقق كنيد، اين را بپذيريد و به عنوان يك آمال نهايي در نظر بگيريد. خود سازمان فرهنگي هنري، يا اينستيتوي شما، شما مي‌توانيد سيمپوزيومهايي را داشته باشيد، ورك شاپ، نه از اين .... ها كه فراخوان مقاله و فلان، ورك شاپ بگذاريد سالي يك بار نهايت بيست بيست پنج تا مقاله كه بيايد، ميزگرد هم بگذاريم، .. .91:49، در خصوص، نمي‌خواهم اسم آن موضوع را بگذارم، موضوع مرتبط با همين بحثها، شايد يكي از موضوعات زيبنده فضاي شما با حضور فردي مثل شما و سركار خانم صمدي باشد، مساله فرهنگ و مديريت دانش در جامعه باشد، حالا چرا مي‌گويم، من بستر علمي نگفتم،گفتم اگر شما كماكان بخواهيد نالج منيجمنت را به عنوان يك لگو داشته باشيد مي‌توانيد بگوييد فرهنگ و مديريت دانش، اصلا جامعه هم نمي‌خواهد، بگوييد فرهنگ و مديريت دانش، باي ديفالت. و باي ديفالت مي‌تواند مديريت دانش، جنبه‌هاي مربوط به توليدعلم را هم بپوشاند، علت اين كه ساينتيفيك ديسكاوري و اين‌ها نمي‌گويم به خاطر اين است كه الان اين‌ها در مدل شما و ابزار شما آن پشت مشتها دارد انجام مي‌شود و جلو مي‌رود، ولي بهتر است كه صحبتش را در اين نكنيد به خاطر اين كه يك دفعه ديديد كه وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري يا مثلا وزارت ارشاد اسلامي مي‌گويند كه، اين مي‌گويد علوم كار ماست و آن يكي هم مي‌گويد كه فرهنگ كار ماست شما چطور اين جا ادعا كرديد،... بنابراين اگر بگوييد مديريت دانش و بعد بگوييد فرهنگ پيوندي كه فرهنگ با مديريت دانش پيدا مي‌كند،‌ نقش شهرداري را مشخص مي‌كند، ... كالچر اند نالج منيجمنت... و اين را به عنوان يك بابي بگشاييد و روي اين به شكل دبيرخانه واري، نه حالا خيلي تشكيلات و، نه نه، در واقع ايجاد بكنيد من فكر مي‌كنم كه سركار خانم صمدي بتواند مثلا مسئوليت اجرايي اين دبيرخانه را برعهده داشته باشند كه آيتمهاي قبل را تشكيل و بابش رو باز بكنند. اين هم نيست كه فقط فرهنگ، فرهنگ سازماني نيست، بخشي از فرهنگ، ديگر فرهنگ سازماني نيست و آن دوتا فرهنگ سازماني و مديريت دانش بخواهد با آن مطرح بشود در شهرداري خيلي از ارگانزيشن ها هستند كه يك جورهايي در لواي نيونيكاليتي در واقع دارند عمل مي‌كنند و جلو مي‌روند، شما مثلا فرهنگسراها را داريد، به هر حال فرهنگ و فورشونگ بسيار به هم وابسته هستند، فرهنگ فورشونگ مي‌سازد فورشونگ فرهنگ مي‌سازد. 
آقاي مجيدي:94:53...................................................................... 95:14
آقاي دكتر بديع: از در مركز كه وارد مي‌شويد جلو از فرمايشات حضرت علي (ع) نوشته خيلي جالب است، هر كسي كه دانشش زياد بشود ادبش زياد مي‌شود و هر كس ادبش زياد بشود ترسش از پروردگار بيشتر مي‌شود. حالا شما بحث ادب را قشنگ مي‌توانيد در فرهنگ داشته باشيد، آن دانش در قسمت فورشونگ قشنگ ديده مي‌شود اين جا آن بخشي است كه شما الان توضيح داديد، فورشونگ تقويت مي‌شود روي ادب و منش تاثير مي‌گذارد، يعني فرهنگ را ما بخواهيم واقعا به معناي مطلوبش بگوييم به معني ادب و منش است روي آن تاثير مي‌گذارد، اين دانش البته يك دانش پرورده شده است ......اينفورميشن و اينجور چيزها نيست اتفاقا و به همن دليل است كه چيزي است كه به عنوان محصول فورشونگ است، يعني ديسكاوري. يعني مثل فيلترهايي هست كه شما آب را ازش رد مي‌كنيد و آب زلال به عنوان خروجي به دست مي‌آيد حالا مثل اين مي‌ماند كه شما اينفورميشن داشته باشيد البته اين استعاره خطي بودنش با اندكي تساهل و تسامح، لايه‌هاي مختلف مي‌گذاريم،... حالا آن دانش چه جوري به دست مي‌آيد و اين فيلترها كجاست؟ اين فيلترها لايه‌هاي مختلف فورشونگ است، فورشونگ فيلترهاي مختلف مي‌خواهد يعني طرف بايد استخوان خرد بكند، مثلا محققي كه روي سرطان شناسي، حالا خيلي هم بهش پول مي‌دهند، ساعتها توي آزمايشگاه است، حالا به بحث اعتقادي و دينش هم اصلا كاري نداريم، اگر يك منشا اعتقادي قوي در وجودش نباشد نمي‌آيد وقت خودش را مثلا مادام كوري را شما توجه بكنيد كه يك ساعت دو ساعت ... وقتش را مي گذارد كه يك چيزي پيدا بكند كه بشر را اين را استفاده كند.... حالا اين را شما .........98:30....... يكي هم محصول اين استخوان خورد كرده را، اين آدمي كه به اين گونه صاحب دانش مي‌شود به فرمولهاي تخصصي فيزيك و شيمي كار ندارم، آن چيز ذهني كه در اين رشد مي‌كند، ‌اين حالا مي‌تواند ادعاي دانش پرور 98:53...... داشته باشد و اين چيزي است كه انشاء‌الله فتح بابي بشود اين پارادايم فرهنگ فورشونگ در واقع بتواند جلو ببرد، خيلي خوب است، اگر شما در يك وزارتخانه‌اي اين كار را مي‌كرديد، آن موقع هم شايد مي‌گفتم خوب است ادامه بدهيدكه خدايي نكرده نااميد نشويد، ولي خيلي به آدم نمي چسبيد، فضايي كه دولتي است،... حالا من نمي‌دانم، خيلي شهرداري را هم نمي شناسم ... ولي آدم اين حس را دارد كه در شهرداري انسانها ........99:38..... دارند شركت مي‌كنند براي اين كه بحث محله مطرح است، محله، كوچه، حضور آدمها، مثلا نغمه‌هاي ........99:51...... در مورد شهرداري بيشتر، ديالوگ انسان با نظافتچي كنار محله، يكي از زيباترين چيزها آن ديالوگي است كه يك شهروندي مي‌تواند با آن شخصي كه يكي از سخت‌ترين كارهاي جامعه را انجام مي‌دهد، حس شوقي را بتواند در او ايجاد بكند، اون شبهاي سرد،... توجه مي كنيد...؟ رعايتي بكند كه مثلا فرض كنيد كه اين آشغالها را نريزد و يك محيط امني براي حفاظت از آشغالها، يعني فضا خيلي كومني كيتيو است، ولي شما مثلا يك وزارتخانه يا نهادي مي‌رويد با يك نفر كار داريد، شايد جواب سلام آدم را هم ندهد. اصلا اين حس را نداشه باشد كه جواب سلام شما را بدهد، آن هم بيچاره حسش درگير چيزهاي ديگر است و بدون اين كه خيلي هم به صورت شما نگاه بكند بگويد آن اتاق تشريف ببريد،... ولي ديالوگ با اين نظافتچي و آن حس همدري كه دو تا شهروند با هم پيدا مي‌كنند، منتهي يك شهروندي كه اشتغال ديگري دارد، بيشتر در نقش يوزر كلاينت است مشتري است و يك شهروندي كه نقش سرور را به عهده دارد و كار خدمات ارائه مي‌كند. اينها چيزهائي خيلي جالبي است،  كه اينوايرونمنت جالب و مهيائي را براي اينجور ... ايجاد مي‌كند.... به هر حال اين ذوق و اشتقياق و خرد و پشتكاري كه در شما وجود دارد، انسان را سر ذوق مي‌آورد. 

آقاي مجيدي:  ما شاگردي خوبي ... اگر خدا به ما اين توفيق را عطا كند، استفاده كنيم.صحبتهائي كه شما مي كنيد هدر نرود. جلساتي هست كه انسان احساس مي‌كند كه فايده اي نداشت. اما جلسات شما از جلساتي است كه انقدر مطلب هست كه من بايد متن را چند بار بايد بخوانم و تازه باز جاهاي خالي مي ماند كه من علامت سئوال برايم مطرح مي‌شود يا بحث لازم دارد....
آقاي دكتر بديع: حالا يك فرصتي اختصاص مي دهيم كه آن گپ هائي را كه آن وسط وجود دارد پر كنيم. 

متن جلسه


مديريت دانش سازمان فرهنگي هنري، نظريه عمومي فرهنگ (پديده فرهنگ، ربط با بستر و رويكرد علمي)


اعضاء: آقاي دكتر بديع، آقاي مجيدي، و خانم صمدي


تاريخ جلسه:‌ 29/9/85  - صبح 	محل: مركز تحقيقات مخابرات
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